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زاهدان معذور داريدم که اينم مذهب است
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3 نشانه
ابوالاديان، يکی از خادمان امام حســن عسکری)ع( 
روايت می کند: در روزهای نزديك به شــهادت امام 
يازدهم نزد ايشــان رفتم. حضــرت نامه هايی را به 
من دادند و فرمودند: »اينها را به مدائن برســان. تو 
14روز حضور نخواهی داشت و روز پانزدهم به سامرا 
بازمی گردی و صدای شيون از خانه من می شنوی و من 

را در آن هنگام روی مغسل خواهی ديد«. 
پرسيدم:  ای آقای من! امر امامت پس از شما با کيست؟ 
فرمودند: »کسی که جواب نامه های مرا از تو بخواهد.« 
درخواســت کردم که راهنمايی ام کنيد. امام گفتند: 
»کســی که بر من نماز گزارد، او قائم پس از من است. 
کســی که از درون هميان خبر دهد، قائم پس از من 
است.«  نامه ها را به مدائن بردم و جواب آنها را گرفتم. 
15روز بعد به سامرا بازگشتم و ديدم که صدای ناله و 
شيون از خانه امام عسکری)ع( بلند است و پيکر امام را 
غسل می دهند و جلوی در خانه، جعفر کذاب )برادر امام 
حسن عسکری)ع( که به دروغ ادعای امامت کرده بود( 
ايستاده است و مردم به خاطر شهادت امام به او تسليت  
و به خاطر جانشينی ايشان به او تهنيت می گويند. در 
اين هنگام کسی به جعفر کذاب خبر داد که برادر شما 
را کفن کرده اند، پس بيا و بر او نماز بگزار. جعفر داخل 
خانه رفت و بر بالای پيکر مطهر حضرت ايستاد تا نماز را 
اقامه کند. هنگامی که می خواست تکبير بگويد، ناگهان 
کودکی جلو آمد و ردای او را گرفت و فرمود: »ای عمو! 
عقب بايست؛ من به نمازگزاردن بر پدرم سزاوارترم«. 

آن کودك بر پيکر مطهر امام يازدهم نماز خواند. سپس 
به من فرمود: »ای بصری، جــواب نامه هايی را که نزد 
توست به من بده«. من جواب نامه ها را به ايشان دادم 
و منتظر مسئله هميان بودم. تا اينکه روزی فردی از 
شهر قم آمد و سراغ امام عسکری)ع( را گرفت. وقتی 
از شهادت حضرت باخبر شد، با راهنمايی عده ای نزد 
جعفر کذاب رفت و گفت: »نزد مــا نامه ها و مقداری 
پول اســت که از جانب مردم برای امام عسکری)ع( 
آورده ايم. پس بگو اين نامه ها از طرف چه کسانی است 
و پول چقدر است؟« جعفر که از پاسخگويی عاجز شده 
بود، خطاب به او گفت آيا از من توقع داری که علم غيب 
داشته باشم؟ در همين حال خادمی وارد شد و گفت: 
نزد شما نامه هايی از فلان و فلان هست و مقدار پول 
هم 1000دينار است که 10دينار آن آب طلا دارد. پس 
آن فرد نامه ها و پول را به او داد و گفت: »کسی که تو 
را فرستاده، جانشين بر حق امام حسن عسکری)ع( 

است«. 
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ســیدمرتضی آوینــی، به قــول خودش، بچه شــاه 
عبدالعظیم بود. کســی که انقلاب و امــام متحولش 
می کند، لیســانس معمارى و پزهاى روشنفکرى اش 
را کنار می گــذارد و می رود جهاد ســازندگی تا توى 
روستاها بیل بزند، اما چون جهاد، فیلمساز می خواهد، 
می شود فیلمســاز. از نقاط محروم، فیلم می گیرد و از 
جنگ مستند »روایت فتح« را می ســازد. بعد درباره 
فیلم و ســینما مطالعــه می کند، می نویســد، کتاب 
ترجمه می کند و مجله »ســوره« را منتشــر می کند. 
کســی که می خواهد بداند و در این مســیر گاهی به 
روشــنفکرها نزدیک می شــود و گاهی از جایش در 
میان بچه مسلمان ها تکان نمی خورد. رفقا مسخره اش 
می کردند که »توى حوزه هنرى پروســترویکا به راه 
انداخته« و روشــنفکرها هم قبولش نداشــتند، اما او 
فقط به دنبال حقیقت بود. خود آوینی درباره جوانی اش 
می گوید: »تصور نکنید که من با زندگی به ســبک و 
سیاق متظاهران به روشــنفکرى ناآشنا هستم. خیر. 

من از »یک راه طی شده« با شما حرف می زنم.
 من هم سال هاى سال در یکی از دانشکده هاى هنرى 
درس خوانده ام، به شب هاى شعر و گالرى هاى نقاشی 
رفته ام، موسیقی کلاســیک گوش داده ام، ساعت ها 
از وقتم را بــا مباحثات بیهوده دربــاره چیزهایی که 
نمی دانستم گذرانده ام. من هم سال ها با جلوه فروشی 

و تظاهر به دانایی بسیار زیسته ام.
 ریش پروفسورى و سبیل نیچه اى گذاشته ام و کتاب 
»انســان تک ســاحتی« هربرت مارکوزه را ـ بی آنکه 
آن زمان خوانده باشــمش ـ طورى دست گرفته ام که 
دیگران جلــد آن را ببینند و پیش خودشــان بگویند 
عجب! فلانی چه کتاب هایی می خواند، معلوم اســت 
که خیلی می فهمد، اما بعد خوشبختانه زندگی مرا به 
راهی کشاند که ناچار شــدم رودربایستی را نخست با 
خودم و سپس با دیگران کنار بگذارم و عمیقا بپذیرم 
که »تظاهر به دانایــی« هرگز جایگزیــن »دانایی« 
نمی شــود و حتی از این بالاتر، دانایی نیز با تحصیل 
فلسفه حاصل نمی آید. باید در جست وجوى حقیقت 
بود و این متاعی  اســت که هرکس به راستی طالبش 
باشــد، آن را خواهد یافت و نزد خویــش نیز خواهد 
یافت… و حــالا از یک راه طی شــده با شــما حرف 

می زنم.«

راوی فتح

سیدمرتضی آوینی
نویسنده، منتقد و مستندساز
)۲۱شهریور ۱۳۲۶ - ۲۰فروردین ۱۳۷۲(  

روزی روزگاری کافه بلدیه 

15شــهریور 1311، جایــی میان 
خیابان ولیعصر و انقلاب امروزى در 
محل فعلی تئاتر شهر تهران، آنجا که 
ما با نام چهارراه ولیعصر می شناسیم، مکانی ساخته شد براى 
تفریح و سرگرمی مردم آن سال ها؛ جایی که اعتبار دولتمردان 
باشد و شاید مرکز خوشی مردمان تازه نفس کشیده از جنگ 
و قحطی. کافه بلدیه یا کافه شهردارى از ابتداى دوران پهلوى 
براى 3دهه بخش مهمی از خاطرات جمعی مردم شــده بود؛ 
جایی براى بازى، سیاحت، مکانی براى میتینگ سیاسیون و 

شنیدن موسیقی متفاوت.
آنطور که روزنامه هاى آن زمان نوشته اند، کافه بلدیه عمارتی 
بود بزرگ که »موسیو فرد« آن را با نهایت استحکام با سنگ و 

سیمان و آهن بنا کرده و مخارجش از 100هزار تومان بیشتر 
شده بود. طبق اسناد قدیمی، مهمانخانه و کافه شهردارى جایی 
براى حضور و بروز موسیقی ایرانی بوده است، به همین منظور 
ارکستر خود را از موسیقیدان هاى معروف ایرانی تشکیل داده 
بود؛ از مهمانی هاى رسمی و خصوصی گرفته تا مهمانی هاى 
باغی که به نفع بنگاه حمایت مادران برگزار می شد؛ مکانی که 
از سال 1319 تا 15 ســال بعد در کنار برنامه هاى شبانه خود، 
اجراى خیمه شب بازى هم داشت. سال 1335 شهردارى وقت 
تصمیم می گیرد براى ایجاد هتلی مدرن و مجهز براى مسافران 
خارجی، در محل کافه شهردارى، ساختمانی مدرن با گنجایش 
400 اتاق بنا کند و به همین دلیل هم کافه را تخلیه کردند، اما 
کارشان متوقف ماند و در سال 1338، یعنی 2 سال بعد نخست 

بناى کافه را براى تاسیس یک فروشگاه بزرگ در نظر گرفتند و 
در نهایت به انبار بزرگ سوپرمارکت و دفتر امور ادارى اختصاص 
یافت. سرانجام یکم آبان 1345 روزنامه اطلاعات اعلام کرد: »در 
محل کافه شهردارى سابق یک تئاتر مجهز ساخته خواهد شد.«
از سوى دیگر با انحلال کافه شــهردارى و ساخت بناى تئاتر 
شهر، در محل باغ روبه روى ساختمان کافه، پارکی ساخته شد 
که دوم تیر 1345 افتتاح شد و پس از انقلاب »پارک دانشجو« 
نام گرفت. کلنگ بناى تئاتر شــهر امروزى را در سال 1345، 
مهدى نامدار– پیشکســوت تئاتر– به زمین زد، طراحی آن 
به علی سردار افخمی –معمار جوان و نوگرا– سپرده شد و در 
نهایت ساخت این عمارت با الهام از برج طغرل روز هفتم بهمن 

1351 به پایان رسید.

 گزارشی از روزهای طلايی کافه بلديه که روزگاری پاتوق تهرانی ها بوده 
و امروزه جايش را به تئاتر شهر داده است

روایت اول شخص
هوشــنگ اعلــم، پژوهشــگر و 
دانشــنامه نويس در يادداشــتی 
درباره کافه بلديه که در 21شهريور 
 1315به »کافه شــهرداری« تغيير نــام داد گفته: 
»5-4 ساله بودم که برای نخســتين بار مرا به کافه 
شهرداری بردند. سال 30يا 31بود. شايد قديمی های 
تهران که هم سن و سال من هستند سايه ای از کافه 
شهرداری يا کافه بلديه در ذهنشــان مانده باشد و 
جوان ترهايی که حالا در حوالی چل چلی هســتند، 
احتمالا اسم آن را شنيده اند. کافه ای که ساختمان آن 
بيشتر شبيه يك کاخ بود تا کافه و فضای بيرونی آن 
هم شبيه کافه های فرنگ، ميز و صندلی های شيك، 
روميزی های سفيد و تميز و گارسن های تعليم ديده که 
شيوه برخورد و پذيرايی شان آدم را ياد رستوران های 
اشرافی اروپايی می انداخت. کافه بلديه شب ها نمايش 
فيلم هم داشت و شــعبده بازی و نمايش های ديگر 
که همه برای گذران ســاعتی خوش در فضايی باز و 

مدرن بود.«

مکث

فاطمه عباسی

کافه بلدیه در تاریخ 21شهریور 1315 به »کافه شهرداری« تغییر نام پیدا کرد.

یک روز بهاری در کافه بلدیه  تهران - 1۶ فروردین 131۴
عکسی گروهی از خانم های خانواده اسفندیاری 

بختیاری که برای صرف عصرانه به کافه بلدیه، یا همان 
کافه شهرداری تهران رفته بودند. تصویر جمعی از زنان در مقابل کافه بلدیه تهران 

در سال 131۴. این عکس تصویر خوبی از نوع 
حجاب زنان در آن دوره را نشان می دهد.

کافه بلدیه ساخته شد.تصویری از بنای تئاتر شهر که در مکان سابق 


